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  چکیده
اساس آن از نکـاتی  اختیار یک قرائت و تفسیر قرآن بررازي در اي همچون فخر برجستهمیزان پایبندي مفسر 

ي تحلیلی توصیفی رویکـرد   شیوهنماید. در این پژوهش به  تر می است که افق دید مخاطب را در استفاده از تفسیر فراخ
سـان وي در مواجهـه بـا ایـن      لغیب نسبت به اختلاف قرائات واکاوي گردیده اسـت؛ بـدین  ا رازي در تفسیر مفاتیحفخر

فسیر برخی آیات با ذکر دلایل به تحلیـل  تموضوع گاه ساکت است و گاه تنها به ذکر اختلاف قرائات اکتفا نموده و در 
یـه یـا عبـارت، همچنـین     و ترجیح یک قرائت پرداخته است. استفاده وي از دانش قرائات جهت بسط معنـایی یـک آ  

هایی است که این مفسر از این دانش در تفسیر خـویش از آن سـود    زدایی از آیات مشکل، بهره تقویت یک معنا و ابهام
  جسته است.
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  بیان مسئله -1

اثـر او و یکـی از برجسـته تـرین      فخـر رازي جـامعترین   »مفاتیح الغیب«تفسیر کبیر یا 
ي همت خویش را در نگارش این تفسـیر بـه کـار     تفاسیر قرآن کریم است وي اگرچه همه

آید؛ البته مسـایل   گرفته ولی جنبه کلامی این تفسیر بارزترین وجه تفسیري آن به شمار می
 ـ دانش  متنوع دیگري نیز در حوزه وم بلاغـی،  هاي گوناگونی همانند فقه، فلسفه، عرفان، عل

توان به اهتمام جـدي ایـن مفسـر بـه      شود. افزون بر این می لغت و نحو نیز در آن یافت می
پرداختن به موضوع قرائات و برداشتهاي تفسیري وي از آن اشـاره نمـود. ایـن توجـه تـا      
آنجاست که خود در مقدمه این تفسیر به دانش قرائات اشاره نموده و از وجود قرائات شاذ 

  ر قرآن سخن به میان آورده است.  و مشهور د
پرسش بنیادین این پژوهش چگونگی مواجهه فخر رازي در گزینش یا اختیار قرائـات  
گوناگون است. و اینکه آیا وي در تحلیل و ارزیابی این قرائات از معیار مشخصـی پیـروي   

قرائـت   کرده و درباره هر آنچه از قرائات یاد کرده یکسان سخن گفته و در این تفسـیر  بـه  
هاي قرائی خود را در کشف مفاهیم جدید از  خاصی نظر داشته است؟ دیگر اینکه آیا تحلیل

  آیات دخیل دانسته یا تنها به تبیین آنها بسنده کرده است.
  
  مقدمه -2

جمـع  «است که لغت پژوهان از آن بـه   »قَرَء ـ یقرء «مصدر سماعى از فعل  »قرائت«واژه 
انـد تـا    عریف مفهوم اصطلاحی آن پژوهشگران گوناگون سخن گفته؛ و در ت یاد نموده» کردن

آنجا که برخی صرفا قرائت را علم به کیفیت اداء کلمات قرآن و اخـتلاف ناقـل و راوي در   
را تلفظ الفاظ قرآن به همان صـورت   آن تر بیان آن کیفیت دانسته و برخی با نگاهی گسترده

این دیـدگاه اگـر قرائـت بـه     اند؛ بنـابر  یین کردهو کیفیتی که رسول خدا(ص) تلفظ نموده، تب
تعبیر و اگر بـیش   »متفق علیه بین القراء«صورت یک لفظ یا یک وجه روایت شود از آن به 
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تـوان گفـت    معرفی می کنند. لذا مـی  »مختلف فیه بین القراء«را  از یک وجه روایت شود آن
فاق و اختلاف نـاقلان کتـاب   دانش اختلاف قرائات قرآنی دانشی است که در پرتو آن آن ا تّ

شـود؛   خدا از نظر لغت، اعراب، حذف، اثبات، تحریک، اسکان، فصل و وصل شـناخته مـی  
هاي کاربردي در تفسیر آیات قرآن به شـمار آورد. از ایـن    دانش را باید از جمله دانشاین 

ي مختلف ها گیري پیدایش قراءات و نیز تعیین ملاك هاي شکل رو از دیرباز عوامل و زمینه
در رد یا ترجیح هر کدام مورد توجه قرآن پژوهان قرار گرفته و به تدریج از دیگر مباحـث  

گردیـده اسـت. در ایـن راسـتا برخـی       حعلوم قرآنی مجزا و به صورت دانشی مستقل مطر
د قرائات و حجیت آنها و برخی دیگر بـر قرائـت واحـد مـتن      پژوهشگران جهت اثبات تعد

خور توجه است که میزان عنایت مفسران به اختلاف قرائـات   ند. اما درا قرآن اصرار ورزیده
و مباحث پیرامون آنها در تفاسیر بسیار متفاوت است؛ از دانشمندان شیعی مذهب نخسـتین  

ي به نقل قرائات گونـاگون اقـدام و   460بار شیخ طوسی (م  ق) در تفسیر تبیان به طور جد
قرائات و ذکر دلایل آنها، پرداخته است، مفسران پس از وي طبرسی به طور مبسوط به نقل 

نظران  ق) که از صاحب310اند؛ طبري (م  اهل سنت نیز به این مسأله توجهی در خور داشته
بـا توجـه بـه     »جامع البیان«دانش قرائت قرآن و داراي کتابی در این زمینه است، در تفسیر 

دلیل گـزینش برخـی از مـوارد     بحث اختلاف قرائت در مقدمه تفسیر خود تصریح نموده و
ها را تبیین نموده است؛ البته وي به دلیل کتابی دیگر کـه در دانـش قرائـات     اختلاف قرائت

تألیف نموده در این مقدمه توضیح داده که نیازي به تکرار آن مباحـث در تفسـیر خـویش    
کثیـر (م   و ابـن » المحـرر الـوجیز  «ق) در تفسـیر  542ندیده است. برخی مانند ابن عطیه (م 

ه نقل قرائات مشهور و شاذ و احتمالات معانی هر ب» تفسیر القرآن العظیم«ق) در تفسیر 774
  اند. کدام اهتمام نشان داده و برخی دیگر کمتر این امور را نقل کرده

چنان  آن »مفاتیح الغیب«از مفسران قرن هفتم هجري است که با تالیف تفسیر  فخررازي
ذاشت که بیشتر نگارشهاي تفسیري پس از وي ماننـد نیشـابوري،   اثري از خود به یادگار گ

اند از ایـن رو بررسـی    بیضاوي، آلوسی، قاسمی، رشیدرضا و طباطبایی از آن تأثیر پذیرفته
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دیگاه فخر رازي در حوزه تفسیر و اختلاف قرائات حائز اهمیت است. موضـوع قرائـات از   
 ـ ا ایـن حـال امـا وي در مواجهـه بـا      جمله دغدغه هاي فخر رازي در تفسیر قرآن است ب

هاي ایـن مفسـر    اختلاف قرائات گوناگون عمل کرده است؛ این پژوهش بر آنست تا دیدگاه
اما نخست چند مطلـب مقـدماتی    1را در مواجهه با قرائات مختلف بررسی و ارزیابی نماید.

  قابل بررسی است.
  

  مفهوم لغوي و اصطلاحی قرائت. 2-1
به معنـاي جمـع کـردن و گـردآوري      »قرأ«را از ریشه  »قرائت«پژوهان واژه  برخی لغت
و با توجه به این معنا نامگذاري وحی الهی به قرآن را، به دلیل اجتماع امـر و    نمودن دانسته

) 32؛ حبش، 4/30اثیر،  ؛ ابن5/78فارس،  (ابن کنند نهی و وعد و وعید و قصص معرفی می
عضی از حروف و کلمات بـه بعضـی دیگـر در    برخی دیگر معناي پیوستن و متصل نمودن ب

) اما در اصطلاح 668اند (راغب،  آشکار خواندن قرآن به طور ترتیل را در معناي آن آورده
باشد  زرکشی در تعریف قرائت آن را محدود به الفاظی از قرآن که داراي اختلاف قرائت می

فاظ و عبـارات وحـی، کـه    قرائت عبارت است از اختلاف مربوط به ال«نویسد:  دانسته و می
 »این اختلاف در رابطه با حروف و کلمات قرآن و کیفیـت اداي آنهـا از سـوي قـراء اسـت     

) حال آنکه ابن جزري با ارائه مفهومی عام از قرائت آن را علم به کیفیـت  1/318(زرکشی، 
ایـن اختلافـات موجـب     )1/9جزري،  (ابن دانند اداء کلمات قرآن و اختلاف این کیفیت می

نویسـد:   شده قسطلانى با اکتفا نکردن به تعریف مشخص بـا تسـامح در ارائـه تعریـف مـی     
فاق و اختلاف ناقلان کتاب خـدا از   می توان گفت: قرائات دانشى است که در پرتو آن آن اتّ

                                                                                                                                        
هاي تفسـیري، از جملـه    گردد تحلیل و بررسی رویکرد مفسران مختلف به قراءات و نقش آن در برداشت یادآور می. 1

باره مقالاتی نگاشـته شـده ماننـد؛      نماید اگرچه در این ضروري می موضوعاتی است که پرداختن به آن را دوچندان
شناسـی   روش« از محمد علی مهدوي راد و فاطمه حـاجی اکبـري و   »بررسی ترجیح قرائات در تفسیر مجمع البیان«

روش تفسـیري شـریف   «از محمد خامه گر و مرتضی ایروانی نجفی و » رویکرد علامه طباطبایی در اختلاف قرائات
آیـد. ایـن    هـا بـه شـمار مـی     ي این پـژوهش  از امیر توحیدي که از جمله »گیري از اختلاف قرائات یجی در بهرهلاه

نظـر اهـل سـنت در تفسـیر      پژوهش به بررسی و تحلیل رویکردهاي قرائتی فخر رازي از مفسران بزرگ و صاحب
  مفاتیح الغیب اهتمام ورزیده است.
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شـود؛ چنانکـه    نظر لغت، اعراب، حذف، اثبات، تحریک، اسکان، فصل و وصل شناخته مـی 
پـردازد   است که به کیفیت اداء کلمات قرآن و اختلاف آنها مى توان گفت: قرائات دانشی می

). حاجی خلیفه قرائات را دانشی دانسـته  1/355و این بستگى به ناقل آنها دارد (قسطلانی، 
گـردد و   که در آن نظم آیات قرآن از جهت وجوه اختلاف متواتر یا غیر متواتر بررسی مـی 

) 2/1317خلیفـه،   نـص قرآنـی اسـت (حـاجی    هدف آن اطلاع از اختلاف موجود پیرامون 
سیوطى پس از تقسیم اسناد روایات به عالى و نازل یادآور می شود که این نوع تقسـیم در  
طبقه بندي قاریان قرآن نیز وجود دارد به گونه اي که اسناد را به قرائت، روایـت، طریـق و   

کى از ائمه سبعه یا عشـره و  کنند. با این توضیح که اگر این اسناد به ی وجه قرایى تقسیم مى
امثال ایشان مربوط باشد و روایات و طرق قرایى که از او نقل شده است آن را تأییـد کنـد،   

شود. ولی اگر اسناد به راوى پس از امام قرائت ختم گردد، روایت نامیـده   قرائت خوانده مى
یى؛ و در صورتی کـه  شود. و اگر اسناد به افراد بعد از راوى اول مربوط باشد، طریق روا مى

به انتخاب خود قارى  برگردد و شخص قارى یکى از روایات قرایى را برگزیند وجه قرایى 
    ).1/255، سیوطی( شود نامیده مى

قابل توجه اینکه بر اساس سخن زرکشی قرآن و قرائات دو حقیقت متفاوت از یکدیگر 
محمد صلی االله علیه و آله، به هستند؛ زیرا وي قرآن را وحی نازل شده از جانب خداوند بر 

منظور بیان قوانین الهی دانسته ولی قرائات را اختلاف وحی از لحـاظ حـروف و کلمـات و    
) و 1/319(زرکشـی،   داند کیفیت اداء حروف از نظر مشدد و مخفف خواندن و امثال آن می

صـالح،   (صبحی صالح ) و دکتر صبحی123(خویی،  االله خویی در این میان برخی مانند آیت
) نیز بر همین اعتقادند. در مقابـل جمهـور علمـاء و    148) و ابراهیم ابیاري (الابیاري، 108

مقرئین قرائاتی را که واجد شروط پذیرش قرائت باشـند بـه عنـوان قـرآن تلقـی نمـوده و       
). از این گـروه آیـت االله   87(فضلی،  دانند قرائات فاقد یکی یا چند شرط را جزء قرآن نمی

قرائت همان تلاوت و خواندن قـرآن کـریم اسـت کـه     «نویسد:  تعریف قرائت می معرفت در
شود و داراى ویژگیهـاى خاصـى اسـت. بـه      اطلاق مى  اى از تلاوت قرآن اصطلاحا به گونه
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اى باشد که از نص وحى الهى حکایـت کنـد و بـر     عبارت دیگر هرگاه تلاوت قرآن به گونه
ایه و اصول مضبوطى، که در علم قرائت شرط شـده  حسب اجتهاد یکى از قراّء معروف بر پ

  ).140(معرفت،  »است، استوار باشد، قرائت قرآن تحقق یافته است
گردد که اختیار قرائت از سوي قاریان و اختیـار یـا تـرجیح قرائـت از      البته یادآور می

جانب علما متفاوت است؛ اختیار در قرائات عبارت از وجـه و حرفـی اسـت کـه یکـی از      
یان سبعه یا عشره یا قاریان نخستین آن را از میان آنچه براي او روایت شـده اختیـار و   قار

انتخاب کرده و براي گزینش آن اجتهاد و مساعی خود را به کار بسته اسـت. البتـه اختیـار    
ي دوام و لزوم بر آن قرائت است نه از نظر اختـراع و رأي و اجتهـاد. امـا اختیـار و      برپایه

نزد علمائی که متأخر از قُراّء یاد شده هسـتند انتخـاب یکـی از وجـوه یـا       انتخاب قرائات
  ).139(فضلی،  حروف قراّء سبعه و یا عشره است

  
  معیارهاي انتخاب قرائت. 2-2

اندیشمندان علوم قرآنی از دیرباز به تبیـین معیارهـایی بـراي تـرجیح قرائـت صـحیح       
رش قرائت منوط به تحقق دو شـرط اسـت:   اند؛ ابن مجاهد بر این باور است که پذی پرداخته

ي وي مـورد تأییـد باشـد.     نطقـه نخست اینکه قرائت قـاري از سـوي مـردم سـرزمین و م    
) دوم اینکه پذیرش و تأیید قرائت وي حاکی از مرتبه علمی و تخصص وي 87مجاهد،  (ابن

پـذیرش  که ابن جزري تحقق سه شرط را در  حالی  ) در45، جا(همان در لغت و قرائت باشد.
قرائت لازم دانسته که عبارتند از: برخورداري از صحت سند، مطابقت با رسم الخط یکی از 

 هاي عثمانی، موافقت با قواعد زبان عربی هر چند وجه ضعیفی از قواعد ادبی باشد مصحف
) ولی در اینکه منظور از صحت سند چه سـطحی از صـحت اسـت میـان     1/9جزري،  (ابن

اند، اما به اعتقاد  ی آن را در حد شهرت مفید علم (استفاضه) دانستهعلماء اختلاف است برخ
) اگرچه برخـی ماننـد ابـن    148(فضلی،  پژوهان قرائت باید در حد تواتر باشد بیشتر قرائت

اند خـواه قرائـت مسـتفیض باشـد یـا       جزري مفید علم و قطع بودن قرائت را ملاك دانسته
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اعتقاد ابن جزري در هر قرائتی که ایـن سـه شـرط     )؛ بنابراین به1/17(ابن جزري،  متواتر
محقق شود آن قرائت صحیح بوده و انکار آن جایز نیست؛ زیـرا از حـروف سـبعه بـوده و     

). البته برخی پژوهشگران با تردید در این معیارها 1/8(ابن جزري، پذیرش آن واجب است
ي اسـت کـه       تبعیت از آنها را لازم ندانسته و معتقدند امروزه گسترش قواعد ادبـی تـا حـد

  ).146(فضلی،  تواند با تمام قرائات هماهنگ به نظر برسد می
هـا را مبنـاي تفسـیر     فیض کاشانی نیز در مقدمه هشتم از تفسیر صافی، نیکوترین قرائـت 

شـمرد:   هاي تشخیص نیکوترین قرائت موارد زیر را برمی خود قرار داده و آنگاه در بیان ملاك
تر بودن به طبع سلیم، رسـاتر بـودن بـه     تر بودن در بیان، مأنوس ن، واضحتر بودن بر زبا سبک

تر بـودن بـا اخبـار معصـومین علـیهم       فهم استوار، دورتر بودن از تکلف در افاده مراد، موافق
گوید اگر دو یا چند قرائت در امور یاد شده مساوي یا مشابه باشـند،   السلام. وي در ادامه می
  ).1/62(فیض کاشانی،  رائت اکثریت را پذیرفتدر بیشتر موارد باید ق

  
  »مفاتیح الغیب«آشنایی با فخر رازي  و تفسیر . 2-3

ـدبن عمـربن حسـین رازى شـافعى،     ه محم ) از عالمـان  606-544( فخرالدین ابوعبداللّ
عقلگرا و مفسران برجسته قرن ششم و هفتم هجري قمري است. وي از جمله اندیشـمندانی  

اي گوناگون مانند کلام، ادبیات و قرآن پژوهـی آثـار فـراوان و مفیـدي     ه است که در زمینه
از جمله مشهورترین آثار وي به  »مفاتیح الغیب«برجاي گذاشته است. با این حال اما تفسیر 

شمار می آید که به دلیل حجم زیادبه تفسیر کبیر از آن یاد می شود. اهمیت و اعتبـار ایـن   
گارشهاي تفسیري متأخر از آن تأثیر پذیرفته یا به آن توجه تفسیر تا جایی است که بیشتر ن

، آلوسـى  »انوار التنزیل«، بیضاوى در »غرائب القرآن«اند. براي نمونه نیشابورى در  نشان داده
و  »المنـار «، سـید محمـد رشـید رضـا در     »محاسن التأویـل «، قاسمى در »روح المعانى«در 

). از ایـن رو  655انـد. (ایـازى،    الغیب عنایت داشتهبه تفسیر مفاتیح  »المیزان«طباطبائى در 
  بررسی دیگاه فخررازي در حوزه تفسیر و اختلاف قرائات حائز اهمیت است.
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  بررسی دیدگاه فخر رازي در رابطه با قرائات -3
فخر رازي در مقدمه تفسیر مفاتیح الغیب قرئات شاذّ و قرائات مشهور را مطرح نموده و 

دهد.  رائات شاذّ در نماز و غیر نماز رویکردي متفاوت از خود نشان میدر رابطه با کاربرد ق
داند امـا بـا ایـن     هاي شاذّ و نادر را جایز می و با وجود اینکه قرائت قرآن بر اساس قرائت

اند، آن را جـزء قـرآن ندانسـته و از     استدلال که این قرائات در شهرت به حد تواتر نرسیده
  ).1/70(فخررازي،  کند یها در نماز منع م قرائت آن

قرائات مشهور یا متواتر «نویسد:  وي با مخدوش دانستن ادعاي تواتر قرائات مشهور می
هستند یا غیر متواتر؛ در صورت تواتر انتخاب یک قرائت از میـان قرائـات مختلـف بـراي     
مکلف شرعا جایز است و ترجیح یک قرائت بـر دیگـر قرائـات خـلاف حکـم خداونـد و       

ق و تکفیر است. حال آنکه به گواهی تاریخ هر یک از قـراء، نـوع خاصـی از    موجب تفسی
اند. در نتیجـه بـا پـذیرش تـواتر      قرائت را ترجیح داده و مردم را از دیگر قرائات منع کرده

قرائات باید به کفر همه قراء حکم شود؛ بنابر این تواتر همه قرائات قرآن پذیرفتنی نیسـت.  
تر قرائات و پذیرش نقل آنها با خبر واحد مستلزم خروج قـرآن از  از سویی باور به عدم توا

. در نهایت فخر رازي بـراي  »قطعیت است حال آنکه این امر نیز خلاف اجماع و باطل است
برخـی  «نویسد:  خروج از این دو فرض باطل تلاش نموده تحلیل جدیدي ارائه نماید لذا می

ندارند و قرائت به هر یک از آنها جایز اسـت   از قرائات متواتر است و امت در آن اختلافی
اما گزارش برخی قرائات خبر واحد است در نتیجه پذیرش اینکه برخی قرائـات بـه خبـر    

) با ایـن  71-1/70(فخررازي،  »اند مستلزم خروج همه قرآن از قطعیت نیست واحد رسیده
ي در تفسـیر  توضیح می توان دریافت که موضوع قرائات از جمله دغدغـه هـاي فخـر راز   

قرآن است و وي حتی در مورد قرائات مشهور هـم بـه دو دسـته قرائـت بـاور دارد یکـی       
قرائات مشهور متواتر و دیگري قرائات مشهور غیر متواتر بر همین اساس نیز مشهور نبودن 

ها به معناي دسترسی نداشتن به قرائت قطعی و متواتر از قـرآن نیسـت. نکتـه     برخی قرائت
خر رازي در این عبارت تفاوتی میات قرآن و قرائت قائل نیست و فـرض دوم  دیگر اینکه ف

  داند. یعنی عدم تواتر قرائات را به معناي خروج قرآن از قطعیت می
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  بررسی رویکرد فخر رازي در مواجهه با اختلاف قرائات در تفسیر -4
رازي رجمله موضوعات قابل توجه نزد فخ ـ پیشتر گفته شد که موضوع قرائات قرآن از

بوده با این حال اما وي در مواجهه با اختلاف قرائات گوناگون عمل کرده اسـت. در ادامـه   
  شود. گوناگونی عملکرد وي بررسی می

  
  . بیان قرائات بدون ترجیح4-1

رازي گاه فقط به بیان قرائات مختلف پرداخته اما از ترجیح قرائتـی خـاص پرهیـز    فخر
  شود: د نیز از وي چند شیوه متفاوت دیده میمی کند. با این حال در این عملکر

. نخست اینکه فخر رازي به ذکر اخـتلاف قرائـات بسـنده نمـوده دلایـل ایـن       4-1-1
 هـذه  ادخُلُـواْ  قُلنَْا إِذْ و« سوره مبارکه بقره 58قرائات را مطرح نمی کند؛ براي نمونه در آیه 

 و  خطََایـاکُم  نَّغْفـرْلَکُم  حِطَّةٌ و قوُلوُاْ سجدا الْباب ادخُلوُاْ و غَدار شئتُْم حیثُ منهْا فَکُلوُاْ القَْرْیَةَ
نزیَدینَ  سـنسحدر بیان اختلاف قرائت موجود در واژه  »الْم»اکُمدر ایـن  «نویسـد:   مـی  »خطََای

و  بـه مـد   »خطیئتُکم«واژه قرائات متفاوتی گزارش شده؛ نخست قرائت جحدري که در آن 
کم «همزه و تاء مرفوعه بعد از همزه خوانده شده، دوم قرائت اعمش که در آن  بـه   »خطیئـات

است، قرائت سوم قرائت حسن است که ماننـد   »تاء«بعد از همزه و کسر  »الف«مد و همزه و 
را رفع داده است (خطیئاتُکم)، چهارمین قرائت قرائت کسائی اسـت   »تاء«اعمش خوانده اما 

خوانده است، پنجم قرائـت ابـن    »یاء«و قبل از  »طاء« را به همزه ساکنه بعد از» کمخطایا«که 
وجود دارد، ششم کسائی که به کسر  »کاف«و قبل از  »یاء«کثیر که در آن همزه ساکنه بعد از 

). 3/524رازي، (فخـر . »انـد  را اماله کرده »یاء«خوانده و دیگر قاریان نیز تنها  »تاء«و  »طاء«
 فیهـا  قَـالَ «اعـراف   25در ذیـل آیـه    »تخرجون«ر بیان اختلاف قرائات در واژه همچنین د

حمزه و کسایی در این سـوره و نیـز در   «نویسد:  می »تخُرجَون منها و تَموتوُنَ فیها و تحَیونَ
اند امـا ابـن    قرائت کرده »راء«وضم  »تاء«سوره روم و زخرف و جاثیه این عبارت را به فتح 

 »تـاء «و در سـوره روم و جاثیـه بـه ضـم      »تاء«در این آیه و در سوره زخرف به فتح  عامر
جـا،  (همان »انـد  خوانـده  »تـاء «خوانده است. و بقیه قراء این واژه را در همه موارد بـا ضـم   
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مت «). وي همین شیوه را در بیان اختلاف قرائات در واژه 14/221 حـج   40در آیـه   »لهـد
  مال کرده است.) نیز اع23/229جا، (همان
دوم اینکه وي در کنار اشاره به قرائات مختلف دلایل هـر کـدام را نیـز بیـان      .4-1-2

، عمران (آل »الْانجِیـلَ  و التَّورئۀَ و الحْکْمۀَ و الْکتَاب یعلِّمه و«نموده؛ براي نمونه در آیه شریفه 
کر غائب) قرائـت کـرده و بقیـه قـراّء     (صیغه مفرد مذ »یعلمّه«نافع و عاصم «نویسد:  ) می48

اند. قرائت مفرد مذکر غائب بنابر این است کـه جملـه    الغیر) خوانده (صیغه متکلم مع »نعُلمّه«
رك «و یا به گفته مبرد عطف بر  »یخلق ما یشاء«عطف بر  شده باشد. اما در وجه  »بکلمةیبشّ

ه"ن لی ولد قالت رب أنى یکو«بنابراین تقدیر است که:  »نعلمّه«دوم  ه   "فقال لها اللّ کَذلک اللَّ
ذا قضَى قُ ما یشاء إِ إنَِّما یقوُلُ لَه کنُْ فَیکوُن  یخلُْ راً فَ و این جملـه اگـر چـه خبـري و در      »أَم

اسـت لـذا در ادامـه     »نحن نخلق ما یشـاء «صیغه غایب آمده است اما در حقیقت مفهوم آن 
. نکته قابل توجه اینکه در اینجا فخر رازي دلایـل هـر   »الحکمـة نعلمه الکتاب و «فرماید  می

لـم  گروه را آورده اما در نهایت بدون اختیار هیچ یک از قرائات یادشده با عبـارت واالله اع 
). این شیوه از وي در برخی دیگر از آیـات  8/226رازي، (فخر بحث را به پایان برده است

اعـراف کـه    26از آیـه   »و لباس التقوي«ژه نیز اعمال شده است؛ مانند اختلاف قرائت در وا
منصـوب و در   »لبـاس «عـامر و کسـایی واژه    نمونه دیگري از آن است که قرائت نافع و ابن

قرائت دیگر قراء مرفوع است. وي پس از تبیین اعراب آیه، مفهوم آن را نیز شرح داده، امـا  
  ).14/222جا، (همان کدام از دو اعراب را ترجیح نداده است هیچ

فخر رازي گاه از قرائت ترجیح داده شده سخنی به میان نیاورده و تنها به ذکر  .4-1-3
 ممـا  لنََـا  یخرِج ربک لنََا فَادع«سوره بقره  61پردازد؛ براي مثال در آیه  دلایل یک گروه می

ِتنُبت ضَن الْأرا مهقْلب ا وثَّائهق ا وهفوُم ا وهسدع و صابهپس از ذکـر اخـتلاف قرائـت در     »ل
نویسد: با این حال علقمه به تبعیـت از   می »فومها«و اشاره به مشهور بودن قرائت  »فوم«واژه 

قرائت کرده که با قرائت ابن عبـاس هماهنـگ اسـت. وي در     »ثاء«را با  »فومها«ابن مسعود 
 »فوموا لنـا «رود؛  ن به کار مییعنی گندم یا نا »حنطة«دهد که فوم در معناي  ادامه توضیح می
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عبـاس و   در قرائت غیر مشهور به معناي (سیر) است که از ابـن  »ثوم«. اما »اخبزوا لنا«یعنی 
مجاهد نیز روایت شده و کسایی نیز با ذکر دلایلی آن را اختیار نموده است؛ وي افـزون بـر   

اینکـه اگـر ایـن واژه    منسوب بودن این قرائت به ابن مسعود دلایلی دیگري آورده از جمله 
صـحیح   »بِالَّذي هو خَیـر   أَ تَستَبدلوُنَ الَّذي هو أَدنى«باشد عبارت  »حنطه«و به معناي  »فوم«

بـه معنـاي (سـیر)     »ثوم«نخواهد بود زیرا گندم اشرف غذاهاست. دلیل دیگر اینکه از میان 
رازي، (فخـر  گارتر اسـت سـاز  »عـدس «و  »بصـل «بـا   »ثوم«نسبت به فوم به معناي (گندم) 

ـا   شود هر چند فخر رازي قرائت مختار خود را بی ) چنانچه مشاهده می3/532 ان نکـرده ام
  مشهور دلایلی را ذکر نموده است.  در مورد قرائت غیر

رازي قرائات مختلـف را ذکـر نمـوده امـا در پایـان ایـن       در مواردي نیز فخر .4-1-4
ن این موارد را به عنوان عدم ترجیح بـه شـمار آورد   توا قرائات را یکسان دانسته که باز می

هرچند در این موارد دلایل این قرائات را توضیح داده است. به عنوان نمونه در تفسیر آیـه  
(صـیغه   »نَغْفـر «نویسد: ابوعمرو و ابن المنادي  می »خطََایاکُم لَکُم نَّغْفرْ حطَّۀٌ قوُلوُاْ و«بقره  58

فَر) قرائت کردهالغیر معلوم متکلم مع (مفرد مذکر غائب معلـوم) آمـده    اند و در قرائت نافع یغْ
فَر (مفرد مونث مجهول) خوانـده  انـد. حسـن، قتـاده و     است. اهل مدینه و جبله از مفضل تغُْ

فَر (مفرد مذکر غائب مجهول) قرائت کرده انـد. وي در پایـان بـا ایـن     ابوحیوة و جحدري یغْ
ز سوي خداوند بخشیده شود بخشـش محقـق مـی شـود و اگـر      ا »خطیئه«استدلال که اگر 

بخشش محقق شد پس قطعاً خدا آن را بخشیده است. از سویی نیـز هرگـاه فعـل بـر اسـم      
مؤنث مقدم شود و بین فعل و فاعلِ مونث مجازي چیزي فاصله شود مذکر و مؤنـث آمـدن   

مـذکر   »أخـذ «نیز  )67 ،هود( »یحَْةُالصَّو أخََذَ الَّذینَ ظَلَموا «فعل جایز است چنانکه در آیه: 
  ).3/524رازي، (فخر آمده است

سوره مبارکـه حـج اشـاره     39ي  توان به آیه همچنین براي این شیوه از عملکرد وي می
ر ایـن  . اخـتلاف قرائـت د  »لَقَدیر نَصرِهم  على اللَّه إِنَّ و  ظُلمواْ بِأَنَّهم یقتََلوُنَ للَّذینَ أُذنَ«کرد: 

 »اُذنَ«است که اهل مدینه و بصره و حفص از عاصم بـه ضـم الـف     »اذن«آیه مربوط به واژه 
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 »االله«(بصورت معلـوم) خوانـده و   »اَذنَ«اند و سایر قراء به فتح  (بصورت مجهول) قرائت کرده
رازي به یکسانی معنا در هر دو مورد اشـاره و یـادآوري گـردد    اند. فخر را در تقدیر گرفته

  ).23/228جا، (همان اوت در مجهول یا معلوم بودن دلیل بر ترجیح نیستتف
  

  . بیان قرائات و ترجیح یک قرائت4-2
  برد: در مواردي که فخر رازي یک قرائت را ترجیح داده نیز از چند شیوه بهره می

در برخی موارد با وجود اشاره به قرائات مختلف اما دلیل قرائات یاد شـده را   .4-2-1
سوره بقره  2دهد؛ مثلا در آیه  نشده با این حال یک قرائت را با ذکر دلیل ترجیح می متذکر

»کذاَل َتبلَا الْک بیر  یهى  فدین هتَّقوقف شـده اسـت ولـی     »فیه«در قرائت مشهور بر  »لِّلْم
در آیه اند و بنابراین خبر جمله در تقدیر است چنانکه  وقف نموده »لاریب«نافع و عاصم بر 

رَ«شعراء  5 را بـه عنـوان    »لابأس«چنین ترکیبی وجود دارد و می توان عبارت  »قالوُا لا ضَی
خبر در تقدیر گرفت. کاربرد این اسلوب در کلام عرب زیاد است. بنابر این تقدیر آیه چنین 

نویسـد: در   . در این آیه فخر رازي با ترجیح قرائت مشهور می»لاریب فیه، فیه هدي«است: 
قرائت مشهور خود قرآن هدایت است اما در قرائت نافع و عاصم خود قرآن هدایت نیسـت  
بلکه هدایت در قرآن است؛ و از آنجایی که قرآن مکرر خود را نور و هدایت معرفی نمـوده  

  ).2/266رازي، (فخر باید قرائت اول را پذیرفت
خَیـرُ   هـو  و  خَیـرٌ  ربـک  فخََـراَج  خرَجْـا  تَسـلهُم  أَم«نمونه دیگر اینکه وي در آیه شریفه 

بـه نقـل از    »فخـراج «و  »خرج«نیز در بیان اختلاف قرائت در هر یک از دو واژه  »الرَّازِقینَ
شـود امـا    اي است کـه داوطلبانـه پرداخـت مـی     هزینه »خرج«نویسد:  ابوعمرو بن علاء می

نین با توجـه بـه قاعـده    اي است که پرداخت آن ضروري و لازم است؛ همچ هزینه »خراج«
ادبی افزایش ساختار لفظ بر افزایش معنا دلالت دارد و در نتیجـه خـرج اخـص از خـراج     

یعنـی از آنهـا بـراي هدایتشـان      »خَیـرٌ  ربک فخَرَاَج خرَجْا«است لذا بهتر است خوانده شود: 
 تکـه آن بخشـش فـراوان پروردگـارت بهتـر اس ـ      ینه اندکی درخواست نمودي در حالیهز

  ).23/287جا، (همان

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-1244-fa.html


  39///   تحلیل رویکرد فخررازي در مواجهه با قرائات در تفسیر مفاتیح الغیب

رازي در مواردي نیز یک قرائت را براسـاس قواعـد صـرفی یـا نحـوي      فخر .4-2-2
 الشَّـیاطینَ  لَکـنَّ  و سـلَیمانُ  کَفَـرَ  مـا  و«سوره بقره  102دهد؛ براي نمونه در آیه  ترجیح می

م و ابـوعمرو کـه   به دو قرائت متفاوت اشاره نموده: یکی قرائت نافع، ابن کثیر، عاص »کَفرَوُا
انـد  وب خواندهرا بنابر اینکه اسم آن باشد منص »شیاطین«را مشدد و  »لکن«در  »نون«حرف 

بدون تشدید قرائت کرده و  »لکن«را در  »نون«سایر قراء است که حرف  و قرائت دوم قرائت
فخـر   اند. حال در این آیه هر چند معناي هر دو قرائت یکسان است اماشیاطین را رفع داده

د بـودن   رازي قرائت نخست را ترجیح داده و می لکـن «نویسد: بر اساس قراعد ادبی مشـد« 
 »لکـن «رود نسبت به مخففه بودن آن اولویت دارد امـا اگـر    به کار  »واو«هنگامی که پس از 

نیـاز از   ا لکن بدون تخفیف خود عاطفه و بیبیاید مخفف بودن آن بهتر است زیر »واو«بدون 
د بـودن    »واو«. بنابر این وجود است »واو« و عامـل بـودن آن اسـت    »لکـن «حاکی از مشـد 

بـا اشـاره بـه اخـتلاف قرائـت در واژه       »تَذَکَّروُن ما قَلیلًا«). وي تفسیر 3/629رازي، (فخر
داند. توضیح اینکه وي  با استناد به دلیل صرفی قرائت حفص را داراي ترجیح می» تذکرون«

نویسـد: در قرائـت ابـن     ي درباره سه قرائت مختلف در این واژه میبا اشاره به سخن واحد
بوده که  »تتذکرون«خوانده است؛ اصل واژه  »تذکّرون«عامر که در برخی موارد واژه را با تاء 

از حـروف همـس و حـرف     »تـاء «گردیده زیرا  »تذکّرون«تبدیل به  »ذال«در  »تاء«با ادغام 
وتی حرف مهموس نسبت به حرف مجهور ناقص بـه  از حروف جهر است و از نظر ص »ذال«

آید و ادغام آنها در یکدیگر نیکوست. قرائت دیگر قرائت ابن عامر است که آن را  شمار می
و بصورت صیغه فعل جمع غایب خوانده است. بر این اساس آیه با  »یتذکرون«یعنی  »یاء«با 

شـوند. قرائـت    خیلی کم متذکر می فرماید: آنها اشاره به مخاطبین قبلی خطاب به پیامبر می
را  »کـاف «را بـدون تشـدید و    »ذال«سوم از آنِ حمزه و کسایی و حفص از عاصم است که 

ه بود در اینجـا  که در قرائت اول ادغام شد »تاء«؛ در این صورت »تذکرون« اند مشدد خوانده
ار هم آمده رازي با این استدلال که در اینجا سه حرف متقارب در کنحدف شده است. فخر

 ).14/198جا، (همان دهد ت قرائت سوم را ترجیح میو حذف یکی از آنها نیکو اس
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رود رازي با استناد به قواعد عربی تا جایی پیش مـی در برخی موارد نیز فخر. 4-2-3
بقـره   158دهد. براي نمونه در تفسیر آیـه  که گاه قرائتی غیر از قرائت حفص را ترجیح می

»ن وم عَإِنَّ خَیراً تطَو (بـه   »یطوَع«نویسد: قرائت حمزه، عاصم و کسایی می »علیم شَاکرٌ اللَّه فَ
بـه دلیـل نزدیکـی     »طاء«و  »تاء«بوده و حرف » یتطوع«یاء و جزم عین) است. که در اصل 

اند و این قرائت أحسن و نیکوتر است؛ زیرا بر استقبال دلالت  مخرج در یکدیگر ادغام شده
پـذیرد کـه اگـر شـرط و      و در شرط و جزاء مستقبل بودن نیکوتر است؛ البته وي مـی دارد 

هرچنـد   »منْ أتانی أکرمتُـه «جواب ماضی باشد نیز عبارت صحیح است چنانکه در عبارت 
  شرط(أتانی) و نیز فعل] جزا (اکرمتُه) ماضی اسـت و در جایگـاه مسـتقبل قرارگرفتـه    فعل [

فقت لفظ و معنا اولویت فعل مضارع بر ماضـی اسـت. در   است اما مقتضاي سازگاري و موا
در قالب ماضی از باب تفعیل آمده که در این قرائت به دو شکل قابـل   »تطَوَع«قرائات دیگر 

جـزم باشـد و دیگـر اینکـه      »تطَوَع«شرطیه و جایگاه اعرابی  »من«تحلیل است: یکی اینکه 
ناي شرط دلالت دارد و نه جازمه اسـت بنـابر   موصوله باشد؛ در صورت دوم نه بر مع »من«

و عبارت بعد از آن در جایگاه رفع و خبر براي  »فاء«مبتدا است و  »من«این وجه باید گفت 
  ).4/138(فخررازي،  هستند »من« اسم موصول

از دیگر قرائنی که فخر رازي در ترجیح قرائت به آن توجه نمـوده همـاهنگی    .4-2-4
قِّ أرَسلنَْاك إِنَّا«بقره  119و تابعان است براي نمونه در آیه آن با قرائت صحابه  ْیراً بِالحشب و 

بـه دو قرائـت اشـاره نمـوده یکـی قرائـت جمهـور         »الجحیم أصَحابِ عنْ تُسئَلُ لَا و  نَذیراً
لاي نهـی   »لا«که در آن  »لاتَسألْ«نافیه است و دیگري قرائت نافع  »لا«که در آن  »لاتُسئَلُ«

و جازمه است. وي پس از اشاره به وجوه ادبی و معنایی هر قرائت، قرائت جمهور را قابـل  
ولن «قرائت کرده و هم با قرائت عبداالله  »وما تسأل«داند زیرا هم با قرائت ابی که پذیرش می

) شاید چنین باوري موجب شده که وي در برخـی  4/28رازي، (فخر هماهنگی دارد »تسأل
ترین دلیل براي ترجیح یک قرائت به شـمار مـی رود.    تصریح کند که قرائت اکثر مهم موارد

پس از بیان این نکته که قرائت ابن  »علَینَا تبُ و منَاسکنََا أرَِنَا و«بقره  128براي مثال در آیه 
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اصـل  «یسـد:  نواست؛ مـی  »اَرنا«و قرائت سایر قراء  »اَرنِا«کثیر، ابوعمرو، عاصم و ابن عامر 
همزه حذف شده است و از آنجا که قرائـت   »راء«بوده که پس از انتقال کسره به  »اَرئِنا«واژه 

دهد که قرائت اکثـر  ن می) بنابر این نشا4/56رازي، (فخر گزینیم اکثر قراء است آن را برمی
  دارد.ن دلیل اصلی آن را بیان میرازي از چنان اهمیتی برخوردار است که به عنوابراي فخر

افزون بر موارد یاد شده فخر رازي از سیاق آیات نیز براي ترجیح یـک قرائـت بهـره بـرده     
 37غیـر آن؛ بـراي مثـال در آیـه      قرائت حفص باشـد یـا   است. خواه قرائت هماهنگ با سیاق 

 زکرَیِـا  علیَهـا  دخَـلَ  کلَّمـا   زکرَیِـا  لهَاکفََّ و حسناً نبَاتاً أنَبتهَا و حسنٍ بقِبَولٍ ربها فتَقَبَلهَا«عمران:  آل

راَبحْو محـل اعرابـی زکریـا اخـتلاف      »کفلهـا «دهد که در میان قراء در واژه  توضیح می »... الم
انـد   را مشدد قرائت نموده »کفََّلهَا«نویسد: عاصم، حمزه و کسائی فاء  وجود دارد؛ وي در ادامه می

م زکریا را مد داده و علامت نصب آن را ظـاهري دانسـته اسـت و حمـزه و     که از این میان عاص
اند. در هر دو صـورت کفلّهـا    اند و در واقع آن را در محلا منصوب دانسته کسائی به قصر خوانده

امـا   »مریم را به زکریـا سـپرد   کفالتمتعدي به دو مفعول خواهد بود و معنا چنین است: خداوند 
دانند؛ بـدین معنـا کـه     خوانده و زکریا را در محل رفع می »کفَلَهَا«تشدید و سایر قراء آن را بدون 

زکریا خودش مسئولیت کفالت مریم را پذیرفته اسـت. فخـر رازي ایـن قرائـت را بـه دو دلیـلِ       
 و هماهنگی با قرائت اکثر قراء پذیرفته اسـت  »... مریْم یکفْلُُ أیَهم ...« آل عمران 44تناسب با آیه 

 قرَیَْـةٍ  مـن  فکََـأیَن «سـوره حـج    45). این رویکرد فخر رازي در تفسیر آیه 8/219رازي، فخر(

و » اهلکناهـا «. وي قرائت ابن کثیر و اهل کوفه و مدینه را شود نیز دیده می »ظاَلمِةٌَ هى و أهَلکَنْاَها
دوم با سیاق آیـات کـه    گزارش نموده و می نویسد: قرائت »اهلکتهُا«قرائت ابوعمرو و یعقوب را 

  ).23/232جا، (همان سازگارتر است »أخَذَتْهُم ثمُ للکْفَریِنَ فأَمَلیَت«فرماید:  می
  

  رازيرکرد تفسیري قرائات در تفسیر فخرکا -5
رازي افزون بر اظهار نظر در توجیه و تـرجیح قرائـات در مـواردي از قرائـات در     فخر

در ایـن  نقد آراء تفسیري دیگران بهره بـرده اسـت. وي   راستاي برداشتهاي تفسیري خود و 
  شود: رد که در ادامه به آنها اشاره میهاي متفاوتی دا کارکرد تفسیري را به شیوه
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  . بسط و گسترش معناي آیه5-1
مـالات  در برخی موارد فخررازي با ذکر اختلاف قرائات و تفسیر آیه براسـاس آن، احت 

کند ذکـر نمـوده و بـر اسـاس آن      ختلاف قرائت پیدا میحسب امختلفی را که معناي آیه بر
  کند. نوعی توسعه معنایی ایجاد می
 مـن  النَّـاسِ  منَ و« سوره بقره 165هاي این روش در تفسیر آیه  یکی از بارزترین نمونه

ا أشََد ءامنوُاْ الَّذینَ و  اللَّه کحَبِّ یحبونهَم أَندادا اللَّه دونِ من یتَّخذُ بح لِّلَّه  و  ـرىَ  لَـوینَ  یالَّـذ 

شـود؛ وي   دیـده مـی   »الْعـذاَبِ  شَـدید  اللَّـه  أَنَّ و جمیعـا  للَّه القْوَُّةَ أَنَّ الْعذاَب یروَنَ إِذْ ظَلَمواْ
اسـاس آن چهـار احتمـال    رد اختلاف قرائت وجود دارد کـه بر نویسد در این آیه سه مو می

  ).182-4/179رازي، (فخر آید دست می معنایی به
  توان در دو جدول بدین صورت ترسیم نمود: اختلاف قرائات و احتمالات ناشی از آن را می
  

                                                                                                                                        
این قرائت پسندیده نیست از این جهت که پیامبر صلی االله علیه و آلـه علـم بـه    دارد که گفته شده  رازي بیان میفخر. 1

بینند، اما این کفار که در این آیه به آنها وعده عـذاب داده شـده    داند که کفار عذاب را می مشاهدات کفار دارد و می
 یـامبر صـلی االله علیـه و آلـه.    هستند که علم به این مسأله ندارند. پس باید فعل به این گروه اسـناد داده شـود نـه پ   

  ).4/178رازي، (فخر

  بقره و بیان دلیل هرکدام 165بررسی موارد اختلاف قرائات در آیه
  دلیل  نحوه قرائت  قاري  مورد اختلاف

ى لوَ و  عمر نافع و ابن  و لو یري یامبر صـلی االله علیـه و آلـه اسـت: اگـر      خطاب به پ  ترََ
  1دیدي اي محمد کسانی را که ظلم کردند... می

اء ى لوَ و  سایر قرّ   بنابر اینکه إخبار است از کسانی که ذکرشان گذشت.  یرَ

  یرون
نَ  ابن عامر َروی  

قول خداوند است کـه *   دلیلشفعل متعدي است و 
  مــالَه ــه أعَم ــریِهمِ اللَّ ی کــذل همِکَ ــی ــرات علَ سح   *

  )167(بقره:
اء نَ  سایر قرُّ َروبنابر اینکه رؤیت به کفار نسبت داده شود.  ی  

  انّ
  بنابر اینکه جمله استینافیه است  إنَِّ  برخی از قرُاّء

اء سبع أنّ و اسم و خبرش به تأویل مصدر رفتـه و مفعـول     أَنَّ  قرّ
  علموا محذوف
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نمونه دیگري که فخر رازي از اختلاف قرائات در جهت توسعه معنایی بهـره بـرده آیـه    
 ) نیـز 57، عرافلا(ا »رحمتـه  یدى ینَ ب بشرْاَ الرِّیاح یرسْلُ الَّذى هو و«سوره اعراف است  57

اختلاف وجود دارد کـه   »بشر«و  »ریاح«شود. در این عبارت در قرائت دو واژه  مشاهده می
  آید: بر اساس آن چند احتمال معناي براي آیه پدید می

است؛ یعنی بادهایی که از هـر   »منشر«و به معناي  »نشور«جمع  »نُشُر«؛ »ریاح نُشُرا« -1
  اند. پراکنده طرف
بر  »ریح«؛ معناي این قرائت نیز همان معناي قرائت قبلی است زیرا واژه »ریح بشرا« -2

  کثرت دلالت دارد.
 »نَشر«؛ که این قرائت خود شامل دو احتمال معنایی است؛ نخست اینکه »ریاح نَشرا« -3

اوند بادهـا را بعـد از   و در اینجا به معناي مفعول است؛ گویا خد »طوَي«و ضد  »نَشَرَ«مصدر 
                                                                                                                                        

  محذوف است همانطور که در بسیاري از آیات چنین شده است. »لو«بنابر احتمال اول جواب . 1
کند اما بعد از ذکـر احتمـالات مختلـف     رد می (ص) را به دلیل علم پیامبر »تري«. هر چند فخر رازي در ابتداي بحث2

  داند. ا خوب میاحتمال چهارم را نیز ظاهر

  بقره 165شده از اختلاف قرائت در آیه پیامدهاي معنایی برگرفته 
  معنا  تقدیر  احتمال

1- و ى لَو ذینَ یرَ ذْ ظَلَمواْ الَّ نَ إِ رَوی 
ذاَبع ه َةالقُْو أَنَّ الْ لَّ ا ل یع مج  

الله  ةولو یرون أنّ القو
  1جمیعا

و اگر کسانی که ظلم کردند شدت عذاب 
دیدند هرگز غیر از  خداوند و قوت آن را می
  گرفتند. خدا را به عنوان معبود نمی

2-و ى لَو ینَ یرَ واْ الَّذذْ ظَلَم نَ إِ رَوی 
ذاَبع نَّ الْ ه ةالقُْو إِ لَّ ا ل یع مج  

و ى لَو ینَ یرَ واْ  الَّذظَلَم
عجزهم حال مشاهدتهم 
عذاب االله لقالوا إنّ القوة 

  الله جمیعا

اگر کسانی که ظلم کردند عجز خودشان را 
دیدند قطعاً  در هنگام مشاهده عذاب الهی می

  گفتند: همانا قوت براي خداست. می

3- و ى لَو ذینَ تَرَ ذْ الَّ نَ ظَلَمواْ إِ رَوی 
ذاَبع ه ةالقُْو أَنَّ الْ لَّ ا ل یع مج  

و لو تري الذین ظلموا 
اذ یرون العذاب تري أنّ 

  الله جمیعا ةالقو

کسانی که ظلم کردند دیدي  و تو اي پیامبر اگر می
کنند،  هنگامی که عذاب الهی را مشاهده می

  ها براي خداست. دیدي که تمام قوت می
4-و ى لَو ذینَ تَرَ ذْ الَّ نَ ظَلَمواْ إِ رَوی 

ذاَبع نَّ الْ ه َةالقُْو إِ لَّ ا ل یع مج  
و لو تري الذین ظلموا 
اذ یرون العذاب لقلت 

  أَنّ القوة الله جمیعا

اي پیامبر اگر ببینی کسانی را که ظلم و تو 
کردند آن زمان که عذاب الهی را مشاهده 

  2ها براي خداست. گفتی: همه قوت کنند می می

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-1244-fa.html


 1399پاییز و زمستان ، 41/// پژوهش دینی، شماره  44

به معناي حیات آمده چنانکـه در   »نشر«اینکه در هم پیچیده بودند گسترده است. دوم اینکه 
ه المیت فنشر«عبارت  مصدر و به معناي فاعـل   »نشر« چنین است. در این ساختار »انشر اللّ

  یعنی بادهاي زنده کننده است
معناي مفعول اسـت چنانکـه گفتـه     به »فعَل«به معناي منشورات که در اصل  »نَشراً«ـ 4
  .»ضَم نَشره«شود:  می

بنابراین در این آیه نیز فخر رازي با توجه به وجوه قرائت مختلـف از آیـه برداشـتهاي    
  معنایی متفاوتی ارائه نموده است.

و به معناي بادهاي بشارت دهنده  »بشیر«که جمع  »بشُر«؛ در این قرائت »ریاح بشراً« -5
  ).14/278، جا(همان و رحمت است به باران

 إِنـى وضَـعتهُا    رب قَالَـت  وضَعتها فَلَما«سوره آل عمران  36وي همچنین در تفسیر آیه 

أُنثى  و اللَّه لَما أَعت بِمضَعت«با بیان سه قرائت واژه  »وَضعـا    «از عبـارت   »وبِم لَـمأَع اللَّـه و
نویسـد:   معنایی اشاره نموده و هر سه را نیکو دانسته است؛ وي مـی به سه احتمال  »وضَعت

و  »تـاء «به رفـع   »وضعت«قرائت نخست قرائت ابن عامر و ابوبکر از عاصم است که در آن 
ام، در ادامه نیز با  گوید خدایا من دختر زاییده سخن مادر مریم است. بنابر این مادر مریم می

خواسته خداوند را از جنسیت فرزند خود آگاه کنـد بـا    م میتوجه به این شبهه که مادر مری
اعتذار خود را نشان داده است. قرائت دوم قرائـت   »واالله اعلم بما وضعت«تصریح به عبارت 

آمـده و بـر ایـن دلالـت دارد کـه خـدا        »تاء«به سکون  »وضعت«باقی قراء است که در آن 
داند که این دختـر و   فرزند اوست و خدا می داند او چه زاییده و این کلام در بزرگداشت می

دانـد   چیزي از این امور نمیاي براي عالمیان قرار خواهد داد و مادر مریم  فرزندش را نشانه
واالله «خورد. قرائت سوم قرائت ابن عباس اسـت کـه جملـه     ین روست که حسرت می و از 

آن این است که تـو قـدر و   خطاب خداوند به مادر مریم دانسته و معناي  »اعلم بما وضعت
 هـا اسـت   الم به عجائـب و نشـانه  دانی و خداوند است که ع منزلت این موهبت الهی را نمی

 ).8/204رازي، (فخر
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  . کاربست قرائات در تحلیل آیات مشکله5-2
رازي در برخی مواردضمن تحلیل احتمالات مختلف آیـات مشـکل از قرائـات بهـره     فخر

جوه تفسیري آیه را به کمک قرائنی خاص تاییـد کنـد. نمونـه    برده و تلاش می کند یکی از و
 أحَـد  یـؤتْى  أنَ اللَّه هدى  الهْدى إنَِّ دینکَمُ قلُْ تبَعِ لمن إلَِّا تؤُمْنوُاْ لاَ و«اینکه وي در تفسیر آیه: 

 »علـیم  واسع اللَّه و یشاَء من یؤتْیه اللَّه بیِد لَالفْضَْ إنَِّ قلُْ  ربکمُ عند یحاجوکمُ  أوَ أوُتیتمُ ما مثلَْ
را از آیـات  » ربکُـم  عنـد  یحـاجوکمُ  أوَ أوُتیـتمُ  مـا  مثلَْ أحَد یؤتْى أنَ«) عبارت 73، عمران (آل

مشکل قرآن دانسته است زیرا مشخص نیست که این عبارت سخن خداونـد اسـت یـا ادامـه     
هود؛ چنانکه در میان مفسران نیز در ترجیح هریک از این دو دیدگاه اخـتلاف وجـود   سخن ی

نویسد بر اسـاس   دارد. آنگاه در مقام استدلال براي احتمال اول با اشاره به قرائت ابن کثیر می
داند (أ أن) ابهام آیـه از بـین    را ممدود و داراي همزه استفهام می »أن یوتی«قرائت ابن کثیر که 

  إذِا تتُلْـى  أنَْ کانَ ذا مالٍ و بنـینَ «ود، زیرا همزه استفهام بر توبیخ دلالت دارد؛ مانند آیات ر می
آیا به خاطر «) در نتیجه معناي آیه چنین است 15، 14 ،قلمال( » علیَه آیاتنُا قالَ أسَاطیرُ الأْوَلینَ

» کنیـد؟  ه شده از تبیعت او منـع مـی  اینکه به کسی هدایتی مثل آن هدایتی که به شما دادیم داد

البته در اینجا مانند دیگر موارد جواب به خاطر رعایت اختصار حذف شده. وي در پایان این 
  ).8/259رازي، (فخر سی بن عمر نیز نسبت داده استوجه را به مجاهد و عی

  
  . رد یک حکم فقهی به دلیل شاذ بودن قرائت دالّ بر آن5-3

ائات در برداشتهاي تفسیري فخر رازي تایید احکام فقهی شافعی از دیگر کاربردهاي قر
 89و رد آراء مخالف آن به دلیل موافقت با قرائات شاذّ اسـت. بـراي نمونـه در ذیـل آیـه      

م بِما یؤاَخذُکُم لَکن و أیَمانکُم فىِ بِاللَّغوِْ اللَّه یؤاَخذُکُم لَا«مائده:   إِطْعام کَفَّرَتهُفَ  الْأیَمانَ عقَّدتُّ

 فَصیام یجِد لَّم فَمن  رَقَبَةٍ تحَریِرُ أوَ کسوتهُم أوَ أَهلیکُم تطُْعمونَ ما أوَسط منْ مساکینَ عشَرةَِ

بـا   با قسـم  در بیان سومین مورد کفارات مخالفت »حلَفتُْم... إِذاَ أیَمانکُم کَفَّارةُ ذَلک أیَامٍ ثَلثَۀَِ
درپـی بـودن سـه روز روزه را     شـافعی پـی  «نویسـد:   حنیفه میاشاره به دیدگاه شافعی و ابو

آنگاه با اشاره به اینکه استدلال  »داند داند در حالیکه ابوحنیفه تتابع را واجب می واجب نمی
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 »تتابعاتفصیام ثلاثه ایام م«ابوحنیفه بر این حکم مبتنی بر قرائت ابی ابن کعب و ابن مسعود 
ه بـه  شود که این قرائت از جمله قرائات شاذّ است حال آنکه تواتر قرائتی ک است یادآور می

شود ضروري است در غیر این صورت حجت نیسـت. آنگـاه    عنوان قرآن در نظر گرفته می
یـد  وي در پایان  دیدگاه شافعی را با ذکر روایتی از پیامبر اکـرم صـلی االله علیـه و آلـه تای    

 ).12/422جا، (همان کند می

  
  نتایج مقاله -6

رازي از دانشمندان و مفسران نامدار اهل سنت است که آثار وي از جمله تفسیر مفـاتیح  فخر
 :آید که الغیب از منابع مهم تفسیري به شمار آمده از بررسی تفسیر وي چنین به دست می

وجب بطلان نمـاز  قرائات شاذّ را جزء قرآن نداسته و خواندن آن را م فخر رازي. 6-1
 پذیرد. داند، اما جواز قرائات شاذّ در غیر نماز را می می

به باور فخر رازي برخی قراءات شاذ، متواتر و برخی غیر متواتر بشمار آمده کـه  . 6-2
 البته متواتر نبودن این قراءات منافاتی با یقینی بودن قرآن ندارد.

نسبت بـه ذکـر همـه قرائـات      »الغیب مفاتیح«با وجود اینکه فخر رازي در تفسیر . 6-3
اهتمام نداشته اما به میزان قابل توجهی قرائـات را ذکـر نمـوده و بـا ایـن حـال در مـوارد        

 بسیاري پس از ذکر آیه اختلاف قرائات آیه را مطرح نموده است.

کند.  قاعده و معیار خاصی تبعیت نمیاز  »مفاتیح الغیب«ئات در تفسیر گزینش قرا. 6-4
 هاي متفاوتی عمل نموده است. ر مواجهه با اختلاف قرائات به شیوههمچنین د

اي که  قرائت اکثر قراء در نظر فخررازي از اهمیت خاصی برخوردار است به گونه. 6-5
 کند. در موراد گوناگونی از آن به عنوان دلیل ترجیح یک قرائت یاد می

فص یا دیگر قرائات از فخر رازي تعصبی بر پذیرش قرائتی خاص مانند قرائت ح. 6-6
خود نشان نداده از این رو گاه قرائاتی از صحابه و غیر از قرائات سـبعه مـورد توجـه وي    

 داند. بوده و آنها را تایید و قرائت مورد پذیرش خود می

هاي تفسیري مانند توجه به سیاق براي تقویت یک قرائت خاص،  استفاده از شیوه. 6-7
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  47///   تحلیل رویکرد فخررازي در مواجهه با قرائات در تفسیر مفاتیح الغیب

 است. »مفاتیح الغیب«در تفسیر  از جمله رویکردهاي فخر رازي

فخر رازي از قرائات در تفسیر آیات نیز بهره برده به این صورت که گاه با اسـتفاده  . 8- 6
ها به معناي آیه توسعه داده و گاه در تفسیر  از قرائات مختلف و احتمالات معنایی ناشی از آن

 زدایی نماید. ه ابهامبرخی آیات مشکله با اشاره به یک قرائت خاص تلاش نموده از آی

هاي مختلف آیه از آنهـا در تحلیـل    فخر رازي در برخی موارد با توجه به قرائت. 6-9
آراء فقهی بهره برده و شاذ بودن قرائت منطبق با حکم فقهی را دلیل بر ابطال آن حکم فقهی 

 ـ     آورد. استفاده از شیوه به شمار می ک هاي تفسیري مانند توجه بـه سـیاق بـراي تقویـت ی
  قرائت خاص، از موارد دیگري است که در تفسیر کبیر نمایان است.
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